
با صدای زنگ یاسمن از خواب بیدار شدم. جواب 
دادم و با صدای خش دار خمیازه آلودی گفتم جانم 
یاسـمن جـان؟ گفت: »تنبـل خانم پاشـو دیگه! 
شـركت منتظـر شماسـت!« بـا كلاس خاصـی 
گفتـم باشـه بابـا، حـالا چـه عجله ایـه؟! بالاخره 
بایدم منتظر من باشن. كار خوب انتظار كشیدن 
هم داره! گفت: »بله بله، صحیح است. درست 
می فرمایید سركار علیّه! حالا اگر افتخار می دید، 
تشـریف بیارید.« گفتم، باشـه. آماده شم تا ببینم 

چی می شه!
سـاعت 8 صبـح بـود. تختـم را مرتـب كـردم. بـا 
خمیردنـدون ضدحساسـیت مسـواک زدم و بـا 
صابـون نرم كننـدۀ پوسـت، دسـت و صورتـم را 
شستم! علی رفته بود سر كار. او مدیرعامل یک 
شـركت مهندسـی سازه است. سـاعت 6 از خانه 
می زند بیرون كه 7 آنجا باشد. من هم معمولًا با 

او بیدار می شوم. ولی دیشب محمد آیین تا ساعت 
چهار صبح بیدار بود و نگذاشت من بخوابم. خیلی 
بی قـراری می كرد. هـر چقدر هم لالایی برایش 
می خوانـدم و بغلـش می كردم و راه می بردمش، 
خوابـش نمی برد. بچه داری همین اسـت دیگر، 
بـار اولم كه نیسـت. زیاد پیـش می آید خوابش به 

هم بریزد.
خـب، بایـد زودتـر صبحانـه می خـوردم و راه 
می افتادم.مـن عـادت دارم صبحانـه را مفصـل 
بخورم.  جدای از اینكه صبحانه برای سـلامتی 
مفید اسـت، دُرّ گرانبهایی مثل من! باید حسابی 
به خودش برسـد. نوش جان كردم و لباس هایم 

را پوشیدم.
محمد آییـن هنـوز خـواب بـود. شـب هایی كـه 
بدخواب می شود، روزش معمولًا تا نزدیک های 
ظهر خواب اسـت. قمقمۀ مخصوصش را با آب 

جوشیدۀ تصفیه شده پر كردم. پوشک و لباس گرم 
و وسـایل دیگر هم كه داخل سـاكش بود. خیلی 
آرام بغلـش كردم. طفلكـی یک كوچولو خروپف 
می كـرد. داشـت خنده ام می گرفت كـه خودم را 
كنترل كردم. ترسـیدم بیدار شـود. آن وقت دیگر 
خواباندنش مكافات بود. ساكش را هم برداشتم 

و از خانه زدم بیرون.
رفتم به سمت توقفگاه )پاركینگ( و سوار ماشین 
شدم. ماشینم تاراست، ولی اسمش را گذاشته ام 
»راپید«. چون حس می كنم وقتی در خیابون ها 
رانندگـی می كنـم، یـک خـط دقیـق و پررنـگ و 
خوشـگل از خـودم بـه جا می گـذارم! در عقب را 
بـاز كـردم و محمدآیین را گذاشـتم روی صندلی 
خـودش و كمربنـدش را بسـتم. كلید در توقفگاه 
)پاركینـگ(  را زدم و گازش را گرفتـم بـه سـمت 
شـركت. نیم سـاعته خودم را رسـاندم. ماشین را 
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دادم نگهبـان مجتمـع تـا پاركش كند و بچه بغل 
وارد شدم. نامه هایم را از نگهبان ورودی گرفتم 
و بـا آسـان بر رفتـم طبقـۀ هفتـم. بعـد از سـلام و 
احوال پرسـی با همكاران، وارد دفتر كارم شـدم 
و محمد آیین را با احتیاط گذاشتم داخل گهوارۀ 

مخصوص شركتش!
من در یک شركت تبلیغاتی خیلی بزرگ، در خیابان 
سرو غربی كار می كنم. اینجا همه نوع تبلیغات، 
از عكس و تكه فیلم و آگهی )تیزر( گرفته تا برنما 
)بنر(های شـهری و دیوارنگاره و كارت ویزیت و 
دفتـرک )بروشـور( تولیـد می شـود. بنـده كه ثریا 
خانمِ عباسی باشم، مدیر بخش گرافیک شركت 
هسـتم. تمام امـور گرافیكی با مدیریت و نظارت 
خاصِ من انجام می شـود! خدا را شـكر در كارم 
خیلی موفقم و این جوری است كه آن قدر مهارت 
دارم و همـه كارم را قبـول دارنـد كه مثلًا یک بار 

رئیس شـركت می گفت: »خانم عباسـی همین 
كـه اسـم و امضای شـما پـای كارهای ما باشـد، 
بـرای مـا مایۀ افتخار اسـت!«چون رمز موفقیت 
نظم و انضباط اسـت من همیشـه سـعی می كنم 
سر ساعت در محل كار حاضر باشم مگر استثناء 
پیـش بیاید، و اِلّا سـعی می كنـم ویژگی های یك 
گرافیست موفق و حرفه ای را همیشه با این نظم 
به رخ بكشم و به قول فرنگی ها »آن تایم« باشم. 
ولـی خـب همون طـور كه گفتم چـون من خیلی 
حرفه ایـم و همـه جـا برام دسـت و پا می شـكونن 
با من كاری ندارن و به من خیلی اعتماد دارن!

تـو همیـن فكـرا بـودم كـه یاسـمن در زد و اجـازه 
گرفت و وارد اتاق شد.

ـ سلام. خانم خانما افتخار دادن، تشریف آوردن!
ـ سـلام، بله. دیگه شـاید افتخار بدم زودترم برم! 
چـون كار دارم. امـروز علی زود مـی آد. می خوام 

غافلگیـرش كنـم و غـذای مـورد علاقـه اش رو 
درست كنم .

ـ چـه عالـی! خوبـه بـه خـدا! كاش ما هـم یه ذره 
اختیارات شما رو داشتیم. با ما كه مثل سربازای 

پادگان برخورد می كنن اینجا!
ـ عزیزم، بالاخره باید یه فرقایی بین یه گرافیست 
حرفـه ای بـا بقیـه باشـه دیگـه! فكـر كـردی كم 

الكیه؟!
ـ راسـتی ثریا یه بار درسـت و حسـابی نگفتی برام 
كه واقعاً چطور این قدر كارت خوبه؟ انصافاً تو چی 

كار كردی؟ كجا یاد گرفتی آخه؟
مـن هـم كه انـگار منتظر چنیـن موقعیتی بودم، 
بـادی داخـل گلویـم انداختـم و شـروع كـردم به 

سخنرانی كه...
»در شماره بعدی داستان به جاهای جالب تری 

خواهد رسید.ادامه دارد...«

طـــــراح  و پــنـبـه دانـــــــــــه !

دورۀ چهــــارم/بهمن 1402 /  شمـارۀ پی در پی 29  

41


